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9 فروردین - هرانا
محکومیت شهناز غلامی به 8 سال حبس تعزیری
خبرگزاری هرانا - شهناز غلامی، روزنامه نگار آذربایجانی و فعال حقوق زنان، از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به 8 سال حبس تعزیری محکوم شد.

 

به گزارش هرانا، مقامات قضایی خانم غلامی را به اتهام نشر اکاذیب، تبلیغ علیه نظام و عضویت و فعالیت در سازمان مجاهدین خلق از طریق همکاری با خبرگزاری هما محکوم کرده اند.

 

شهناز غلامی پیش تر و در سال 1368 نیز، زمانیکه دانشجوی ادبیات فارسی در دانشکاه تبریز بود و به دلیل فعالیت های سیاسی قصد خروج از کشور را داشت، در مرزهای شمال غربی کشور توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر و پس از تحمل بیش از یک سال حبس در زندان تبریز که شش ماه آن به صورت انفرادی در اداره اطلاعات تبریز بود؛ دریک دادگاه فرمایشی و غیرعلنی، بدون داشتن وکیل و یامددکاراجتماعی به 8 سال حبس تعزیزی محکوم شد.

 

این حکم در حالی صادر می شود که وی در حدود یک سال است که از ایران خارج شده و جهت اخذ پناهندگی سیاسی، در حال حاضر به همراه دختر خود در کشور ترکیه به سر می برد و هرگونه ارتباط با سازمان مجاهدین خلق را کذب می خواند
 
 9 فروردین -کلمه
همسر و فرزاندان جعفر پناهی:شايد در زندان آزادتری
 
کلمه: همسر و دو فرزند جعفر پناهی کارگردانی که اوايل اسفند در منزلش بازداشت شد و هنوز در اوين است دلنوشته ای را منتشر کردند. به گزارش کلمه، اين دلنوشته بخش بخش است و هر بخش را يکی از اعضای اين خانواده برای پناهی نوشته است. متن کامل اين نامه به شرح زير است:

 

نه جعفر! جوابش نه بود. اين همه به شوخی از ما پرسيدی و ما اين همه بی توجه از کنار سؤالت رد شديم. تا بالاخره آنها به خانه ما آمدند و به سؤالت جواب دادند! آنها در خانه ما بودند و ما هر کدام گوشه ای ايستاده بوديم. به هر جای خانه سر می زدند، می گشتند، بيرون می ريختند، ولی ما هر کدام با دست های بسته گوشه ای ايستاده بوديم. کامپيوتر، دوربين، فيلم ها، کاغذ های يادداشت، دفترچه ها، � همه اين ها را جمع می کردند و می بردند. مهم نبود. فقط می خواستم رفت و آمدشان قطع شود تا لحظه ای نگاهمان به هم بيافتد. می دانستم تو هم نگاهت به دنبال من و سولماز است. کارهايشان که تمام شد، قبل از اين که ما را هم، مثل همان خرت و پرت ها جمع کنند و ببرند، بالاخره همديگر را پيدا کرديم. تو فقط توانستی دست های بسته ات را کمی بالا بگيری و به من لبخند بزنی. خدا می داند همه توانم را جمع کردم که لبخندم بزرگ تر از تو باشد و، دست هايم بالاتر. در دلم به تو گفتم : مهم نيست. اقلا با هميم. من و تو و سولماز. پناه هم حتما پيش دوست هاشه، جاش هم امن� خيالی نيست. خيالی هم نبود، ما که هميشه پشت هميم. ولی خدا می داند چه قدر تلاش کردم که بماند آن لبخند بر صورتم، که پنهان کند ناراحتی ام را از فکر کردن به تو، تو که هر چه می شد به شوخی از ما می پرسيدی : يعنی آدم تو خونه خودش هم نمی تونه آزاد باشه؟ و آخرين بار با دست های بسته در خانه ات ايستاده بودی
 == 

عمه فوت کرده بود و من که آن موقع کوچک بودم، نگاهم همه اش به تو بود. فکر می کردم مگر بابا از مردن خواهرش ناراحت نيست؟ طول کشيد تا بفهمم تو ممکن است ناراحت باشي، اما گريه نمی کنی هيچ وقت. تو ممکن است از خيلی چيزها ناراحت باشی: ممکن است فيلم هايت را نمايش ندهند و ناراحت باشي، چهار سال در خانه بی کار بمانی و ناراحت باشي، با هزار جور تهديد و ممنوعيت روبرو شوي، نگذارند از ايران خارج شوي، بازجويی ات کنند و تو ناراحت باشي، از تو بخواهند به چيزهايی که برايت مهم است فکر نکنی و از آنها حرف نزنی و ناراحت باشي، حتی نزديک ترين دوست هايت هم بخواهند تو ساکت بمانی و ناراحت باشي، و ممکن است به جايی برسی که کوچک ترين اتفاق های زندگی همه باعث بشوند تو فقط ناراحت باشی. اما گريه که نمی کنی هيچ وقت. در اين مدت هر روز دليلی برای گريه داشتي، و تو گريه نکردي، تا بالاخره روزی رسيد که بغضت شکست، و من هيچ فکر نمی کردم آن روز، من دليل ناراحتی تو باشم. آن شب قبل از اين که ما را از خانه ببرند، خواستی با من حرف بزنی. نشد تنها باشيم. يکی از آن ها هم در راهروی خانه بالا سرمان ايستاده بود. مدام اين پا و آن پا می کرد که تو زودتر حرفت را بزنی و عصبی ات کرده بود. دست هايت را بالا آوردی تا صورتم را نوازش کنی ولی مگر با دست های بسته می شد؟ و همان موقع بغضت شکست : سولماز ببخشيد که به خاطر من� فقط قول بده نترسی. خوب؟ فقط نترس� و من خنديدم، به پهنای صورتم: من و ترس؟ نه بابا! برا چی بترسم؟ فقط بابا قول بده سيگار نکشيا، خوب؟ حيفه، حالا که ترک کردی� اصلا حواسم نبود که توی زندان خبری از سيگار نيست. فقط همه زورم را می زدم که حرف بزنم و بخندم، تا قايم کنم ناراحتی ام را از فکر کردن به تو ، تو که در اين سال ها بارها ميتوانستی زير گريه بزنی و گريه نکرده بودی. و حالا برای آخرين بار در خانه جلوی من ايستاده بودی و صورتت خيس بود.

 ===

اگر فکر کنی توی اين مدت که نيستی بهتر شدم، اشتباه کردی. بدتر شدم، که بهتر نشدم! فقط ديگر کسی حال و حوصله غر زدن سرم را ندارد که پناه ! چرا اين قدر ساکتي، دو کلمه هم با آدم حرف نمی زنی � زياد با هم حرف نمی زديم. من فکر می کردم که بهتر از هر کس ميفهمم چرا تو توی اين چند سال زياد حوصله حرف زدن نداشتي، بی کاری و نشستن در خانه برای آدمی که تمام زندگی اش در سينما خلاصه می شد� من می فهميدم، ولی چه کنم که من هم ساکت بودم و چيزی از اين ها با تو نمی گفتم! آن شب ديروقت توی خيابان قدم می زدم. فکر می کردم به تو که بالاخره داشتی فيلم می ساختی. خوشحال بودم از تصميمی که گرفتي، چون فيلمسازی برای تو يعنی برگشتن انرژی و زندگی و شکسته شدن آن سکوت لعنتی. قدم می زدم و فکر می کردم که تا چند دقيقه ديگر پيش تو هستم و مثل تو پرانرژی و پرحرف. خوشحال بودم از اين که نزديک ميشوم به خانه، به کوچه بن بستی که اين چند سال برگشتن از خانه دوستهايم به آن معنی بن بست و نااميدی می داد، ولی حالا چند روز بود که همه چيز عوض شده بود و � توی کوچه شلوغ بود، آدم هايی با لباس های يکدست، بی سيم به دست، دو تا وَن بزرگ مشکی. سر کوچه پشت درختی قايم شدم و نگاه کردم به آن ها، که وسايلی را در کيسه های مشکی داخل ماشين می کردند، و بعد آدم ها را، که يکی يکی با دست های بسته از درِ ساختمان بيرون ميامدند. تمام گروه فيلمبرداري، تو، حتی مامان و سولماز. همه تان را سوار کردند. خشکم زده بود. ماشينها دنده عقب از کوچه بيرون آمدند و دور شدند. همه چيز شبيه به فيلمی شده بود که در سکانس بعدش من تنها، در خانه به هم ريخته و خاليمان ايستاده بودم. بقايای به هم ريخته وسايل فيلمبرداری و لوازم صحنه، و فيلمی که نگذاشتند هيچ وقت به پايان برسد. فيلمی که اگر ساخته ميشد، قرار بود تنها به سادگی روايتگر داستان زندگی خانواده ای باشد، متفاوت از فيلم های قبليت که در دل جامعه ميگذشت. و اگر ساخته می شد، شايد شخصی ترين و انسانی ترين فيلمی محسوب می شد که تا به حال ساخته بودی. با اين حال حالا هيچ کس سر صحنه نبود. صحنه پاياني، سکوت خانه بود که زننده تر از هميشه همه جا را پر کرده بود.

 ===

 آدم های زيادی به خانه ما آمده بودند و ما هر کدام گوشه ای نشسته بوديم. آنها می آمدند و ميرفتند و سعی می کردند بگويند و بخندند، ولی ما هر کدام گوشه ای نشسته بوديم. من دستهايم را روی پايم گذاشته بودم و به آنها نگاه می کردم. فکر می کردم چه سال نويي؟ که چند دقيقه قبل از رسيدنش دست بسته تر و تنها تر از هميشه بدون تو در خانه مان نشسته ام� من و سولماز چند روز بعد آزاد شديم، ولی تو را نگه داشتند. ماه آخر سال برايمان اين طور گذشت که هر روز ساعت ها جلوی زندان منتظر تو بايستيم . کنار همه خانواده هايی که زندانی هايشان آزاد می شدند و از پله های روبروی درب زندان پايين می آمدند. همه برايشان دست می زديم و آنها دستهايشان را به نشان آزادی به هوا ميبردند. و ما منتظر بوديم تا شايد تو هم، با دستهای آزادت که به هوا برده اي، از پله ها پايين بيايی. هر روز آمديم و هر روز تعداد آدم های جلوی زندان کمتر شد. تا ظهر آخرين روز سال که در آن هم سلولی تو هم آزاد شد و، ما مانديم و درب بسته زندان و تو که هنوزهم آنجا بودی. چه سال نويی که در آن حتی نگذاشتند لحظه تحويل سال را جلوی درب زندان، و به خيال خودمان کنار تو باشيم؟ ما را به تحقير و توهين از آنجا دور کردند و به خانه فرستادند، تا لحظه تحويل سال در خانه، به فکر تو باشيم که آخرين بار با دستهای بسته اينجا بودی. تا با وجود تمام دوستهايی که عيدشان را به خانه ما آورده بودند، نبود تو بيشتر آزارمان دهد. تا فکر کنيم دوستهايمان که هيچ، اگر دنيا هم عيدشان را به خانه ما بياورند، نبود تو را بيشتر و بيشتر احساس می کنيم�دو دقيقه مانده به تحويل سال. به ايوان می روم و دور از همه، می زنم زير گريه. تو نيستي، و رمقی هم نيست برای لبخندی که بپوشاند غصه ام را. مطمئنم از آن روز که دستهايم را برای تو بالا بردم، آنها هنوزهم بسته اند. انگار آدم هيچ وقت، هيچ جا آزاد نيست جعفر، حتی توی خانه اش. من هم در زندان تو قدم می زنم، همانجا که در تنهايی تو، سال نو تحويل ميشود. چه سال نويي، که همه حواسم پيش دستهای توست
  

دائم دليلی برای گريه کردن هست، و من مثل تو نيستم بابا، که آنها را ببينم و جلوی خودم را نگه دارم. تو را اذيت می کنند و من گريه می کنم، تو را به زندان می برند و من گريه ميکنم. تو در زندان ميمانی و من گريه می کنم. تو در زندان می مانی و سال نو می آيد و من گريه ميکنم. در تلويزيون همزمان با تحويل سال، چند تا تانک نشان می دهند که دارند شليک می کنند. و من گريه ام از سر اين فکر است که جايی زندگی می کنم که در آن نشان عيد، تانک و گلوله است، و هديه عيد، زندانی بودن پدرم. اين اولين سال است که دوست داشتم روزهای عيد نيايند، و حالا که آمده اند، زودتر تمام شوند. روزهای عيد تلخ تر از روزهای کاری اند. در روزهای کاری لااقل اميدی به رسيدگی به پرونده و آزادی تو هست، ولی عيد و تعطيلي، يعنی سراسر نااميدی� بعضی وقتها هست که فقط يک نفر تنهايی ات را پر می کند. آن يک نفر که نباشد، در حضور هزار نفر ديگر هم تو بيشتر حس می کنی که تنهايی. حالا هم دوست های زيادی پيش ما جمع می شوند تا تنها نباشيم. تانک ها در تلويزيون شليک می کنند و تمام جاهای نشستن در خانه پر است. همه مبهوت تصوير تانک ها، و حواس من می رود سمت تنها جای خالي، صندلی پشت ميز کامپيوتر، جای هميشگی تو. يادت هست که چقدر سر آن دعوا داشتيم؟ تا تو بلند ميشدی پشت آن مينشستم و به اينترنت می رفتم. حالا صندلی همه اش خالی است، ولی رغبتی نيست. در اينترنت تنها چيزی که به چشمم می آيد خبر دستگيری توست، و همين صندلی خالی هم هر لحظه دارد اين خبر را به من ميدهد. گفتم که، دائم دليلی برای گريه کردن هست. نگاه کردن به يک صندلی من را به گريه مياندازد، و من اصلا مثل تو نيستم بابا
از وقتی که تو نيستي، بدتر شده ام. زياد با کسی حرف نمی زنم. قدم می زنم در خيابان، در کوچه بن بستمان، در خانه، در اتاقم� خيال می کنم همه جا صحنه فيلمبرداری است، و من هميشه درست لحظه ای می رسم که گروه فيلمبرداری را دستگير کرده اند و برده اند. خيال ميکنم درون فيلمی قدم ميزنم که هيچ وقت تمام نشده و نصفه، وصل شده به سکوتی بی نهايت : کارگردان در زندان است و هيچ حرفی برای گفتن نيست� با هر قدم سکوتم بدون تو، بزرگ تر شده ام، و حالا فکر می کنم که کارگردان هميشه در زندان بوده. يک بار به من گفتی : وقتی نميگذارن کار کني، انگار همه اش توی زندانی. و حالا دوست دارم ببينمت تا با تو حرف بزنم. و بگويم شايد بيشتر از هر کس ميفهمم که تو خيلی وقتها پيش، قبل از اين يک ماه، به زندان افتاده بودي، تنها، و برای همين با کسی حرف نمی زدی. ميفهمم برای کسی که تمام زندگيش در سينما خلاصه می شود، بی کاری بدترين زندان است. اين که می توانستی هر جا قدم بگذاری که صحنه کارت باشد، اما عذاب می کشيدي، چون نميگذاشتند کار کني، چون در زندان بودی.

 

تو حالا واقعا در زنداني، و در سلولت نشسته ای. نمی دانم اما، شايد تو حالا آزادتری!

 

سال نو مبارک
 

طاهره سعيدی ، سولماز و پناه پناهی
  9 فروردین -هرانا
 
نامه مادر رنج دیده ابوالفضل عابدینی نصر به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی
 

خبرگزاری هرانا - مادر ابوالفضل عابدینی روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در ایران با نگارش نامه سر گشاده به ریاست قوه قضائیه خواهان رعایت عدل و روشن شدن وضعیت بلاتکلیف این زندانی وجدانی در ایران شد.

 

ابوالفضل عابدینی روزنامه نگار و عضو سابق مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در یورش سازمان یافته به اعضا و همکاران سابق مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با محاصره منزل و ضرب و شتم در شهر اهواز و در 11 اسفند ماه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

 

 متن نامه بدین شرح است :

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام واحترام و عرض تبریک سال نو
من مادر ابوالفضل عابدینی نصر یکی از روزنامه نگاران ایران عزیز هستم که این روز های سال نو شاهد در بند بودن فرزند بیمارم ونامشخص بودن وضعییت روحی و روانی وجسمی اش بزرگترین عیدی بود که طی سال های طول عمرم نصیبم شد، از 5 سال قبل تا به امروز هر ساله این جوان نحیف را دستگیر نموده و زیر شکنجه برده وبعد از گذراندن انفرادی های طولانی مدت با قید وثیقه های سنگین که همگی توسط مردم دلسوز تامین شده آزاد گردیده و درهیچ یک از این دادگاهها مجرم نبوده وبا سربلندی برائت دریافت کرده.

 

آخر به کدامین گناه مستحق این شکنجه ها استُ به گناه دفاع از کارگران نیشکر هفت تپه خوزستان ودفاع از سندیکای معامان ایران و دفاع از سندیکای کارگران شرکت اتوبوس رانی و اصناف دیگر و یا گناه بیان حقایق روز کشورمان؟.

من از شما قاضی القضات می خواهم با رعایت عدل در پیشگاه عادل هستی، جهت مشخص شدن وضعییت بلاتکلیف فرزند 28 ساله بیمارم (ناراحتی قلبی شدید که نتیجه زندان در این سالها بوده است) تمام تلاش عادل گونه را بکار برده ونسبت به این جوان بیمار توجه ویژه ای نمایید. باشد که هر گونه اتفاقی برای ایشان بیفتد در پیشگاه پروردگار باری تعالی، حضرت عالی مسوول خواهی بود. لازم به ذکر می دانم که ایشان در سلولهای انفرادی بند 2 الف سپاه پاسداران در زندان اوین بدون ملاقات وتماس وارتباط با وکیل، اکنون به مدت یک ماه است که در حال بازجویی است.

 

با احترام
 

آساره عیوضی، مادر دردمند ابوالفضل عابدینی نصر روزنامه نگار در بند
 
9 فروردین -هرانا
 
معلم پاکدشتی به اعدام محکوم شد
 

 

خبرگزاری هرانا – دادگاه انقلاب در حکمی عبدالرضا قنبری، معلم دبیرستان یکی از مدارس پاکدشت و استاد دانشگاه  به اعدام محکوم شد.به گزارش هرانا، قاضی صلواتی، قنبری را تحت عنوان محاربه از طریق ارتباط با گروه های معاند که از مصادیق این موضوع داشتن ایمیل های مشکوک و ارتباط با یکی از رسانه های تلویزیونی خارج از کشور،به اعدام محکوم کرد.

 

براساس این گزارش،این معلم که بیش از 14 سال در مدارس و دانشگاه سابقه تحصیل دارد،روز 24 دی سال گذشته  توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

 

شایان ذکر است،در چند ماه گذشته شعبه 15 دادگاه انقلاب توسط قاضی صلواتی چندین نفر را به اعدام محکوم کرده که دو حکم به اجرا درآمده است.-

 
9 فروردین - رهانا
پنجاه جوان بهايی ممنوع الخروج شدند
 
نام ۵۰ جوان بهايی ساکن شيراز در ليست ممنوع الخروجي‌ها قرار گرفته و آن‌ها نمي‌توانند از کشور خارج شوند.

اين ۵۰ نفر پيش از اين به علت خدمات اجتماعی در روستاهای محروم اطراف شيراز در ۲۹ ارديبهشت ۸۵ دستگير شده بودند و با وجود داشتن جواز قانونی برای آموزش به کودکان اين محله ها، اطلاعات شيراز آنان را به ۳ سال شرکت اجباری در کلاس های تبليغات اسلامی مجبور کرد.

 

به گزارش خبرنگار رهانا لازم به ذکر است که کلاس‌ها به توهين و تحقير و تمسخر بر اين ۵۰ جوان و باورهايشان سپری مي‌شود.

در ضمن ۳ تن ديگر از اين جوانان نيز به ۴ سال حبس در زندان شيراز محکوم شدند و از آبان سال ۸۶ دوران محکوميت خود را آغاز کردند. ساسان تقوا، هاله روحی و رها ثابت نام اين سه زندانی بهايی است.

حال علاوه بر کلاس‌های توهين آميری که آنان ملزم به شرکت در آنند، ۵۰ تن از ايشان اجازه خروج از کشور را نيز نخواهند داشت.

 

۹ فروردين –مجموعه فعالان حقوق بشر
 
 اسامی و آخرین وضعیت ۴۱ عضو
دربند مجموعه فعالان حقوق بشر
 

• مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران طی اطلاعیه مطبوعاتی اسامی برخی از اعضا و همکاران بازداشت شده در ماه های اخیر را منتشر کرده است. برپایه ی این گزارش اکثر بازداشت شدگان در سلولهای انفرادی، بدون حق تماس با خانواده، وکلا و در معرض بدرفتاری و شکنجه روحی و جسمی به سر می برند و برای اعترافات تلویزیونی تحت فشار هستند ...

 

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران طی اطلاعیه مطبوعاتی اسامی برخی از اعضا و همکاران بازداشت شده در ماه های اخیر را منتشر کرد.

 

به گزارش خبرگزاری هرانا متن کامل این اطلاعیه بدین شرح است:

مجموع اقدامات نیروهای امنیتی حکومت ایران بر علیه مدافعان حقوق بشر و خاصه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از اواخر بهمن ماه آغاز و در ۱۱ اسفندماه سال جاری اوج گرفت کماکان در جریان است، این اقدامات را که نهادهای امنیتی با عناوین پرطمطراق و زردی چون "مرصاد"، "شکست ارتش سایبری آمریکا"، "پروژه براندازی حقوق بشری" و امثالهم از آن یاد کردند، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با یک نام و آن نیز "سناریوی دستگاه امنیتی برای فعالان حقوق بشر" خواند و طی اطلاعیه ها و کنفرانس خبری به بررسی زوایای آن پرداخت.

 

مدیریت این پروژه که بر عهده سپاه پاسداران در تعامل با سایر نهادهای امنیتی است، در بندهای ۲ الف سپاه و ۲۰۹ اطلاعات در زندان اوین جاری است. افراد بازداشت شده در سراسر کشور به این زندان منتقل شده اند و پرونده های آنان در دادسرای مستقر در زندان اوین و به دور از امکان پیگیری خانواده و وکلای آنان مفتوح است.

اکثر بازداشت شدگان در سلولهای انفرادی، بدون حق تماس با خانواده، وکلا و در معرض بدرفتاری و شکنجه روحی و جسمی به سر می برند.

بنا برگزارشات دریافتی، افراد بازداشت شده شدیداً تحت فشار هستند تا ضمن پذیرش سناریوی جاری، در تداوم سناریوها و ویدئوهایی که بر علیه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از رسانه ملی! پخش شد در مقابل دوربین های تلویزیونی برای بیان مطالب خلاف واقع که در تمامیت آن فعالان حقوق بشر ایرانی را نشانه می گیرد حاضر شوند.

اسامی تاکنون محرز شده بازداشت شدگان "سناریوی دستگاه امنیتی برای فعالان حقوق بشر" به شرح ذیل است (لیست به روز خواهد شد) :

 

۱.ابوالفضل عابدینی (روزنامه نگار) - اهواز
۲.سید مهدی خدایی (فعال سابق دانشجویی) - تهران
٣.محبوبه کرمی - تهران
۴.نصور نقی پور (روزنامه نگار و وبلاگ نویس) - قزوین
۵.بهزاد مهرانی (روزنامه نگار و وبلاگ نویس) - کرج
۶.میلاد ابراهیمیان (دانشجو) - تهران
۷.محمد رضا لطفی یزدی (دانشجو) - مشهد
٨.عبدالرضا احمدی - تهران
۹.صالح شلماشی - سنندج
۱۰.مرجان صفری - تهران
۱۱.راضیه عالمی (دانشجو) - تهران
۱۲.مجتبی بیات - قم
۱٣.سمیه اجاقلو - اصفهان
۱۴.تهمینه مومنی - ساری
۱۵.سید سلمان حسینی - تهران
۱۶.سپهر صوفی - کیش
۱۷.مراد حسن لو (دانشجو) - تهران
۱٨.نفیسه مجتهدی - تهران
۱۹.شعله منصوری - تهران
۲۰.دانیال صبحی (دانشجو) - تهران
۲۱.شراره صبحی - تهران
۲۲.مصطفی پیرعباسی - تهران
۲٣.احمد نجف زاده - تهران
۲۴.داور عباسی - تهران
۲۵.پوپک ناظمی (دانشجو) - تهران
۲۶.حسین حسین زاده - تهران
۲۷.سجاد عالم زاده - تهران
۲٨.محلا معین زاده (دانشجو) - تهران
۲۹.دکتر وحید احمد فخرالدین (وکیل پایه یک و استاد دانشگاه) - اهواز
٣۰.شهرام شکوفاییان (کارشناس کامپیوتر) - تهران
٣۱.نیلوفر محرابی (دانشجو) - تهران
٣۲.مجتبی گهستونی (روزنامه نگار) - اهواز
٣٣.دکتر محمد حسن یوسف پور سیفی (تهیه کننده و کارگردان) - تهران
٣۴.درسا سبحانی - ساری
٣۵.لاله حسن پور (وبلاگ نویس) - تهران
 

همچنین تعداد دیگری از فعالان حقوق بشر بازداشت شده که دارای تاریخ بازداشت متفاوتی هستند اما در این سناریو مورد بازجویی و در معرض اتهام قرار گرفته اند عبارتند از :

 

٣۶.سما بهمنی - مهاباد
٣۷.حامد عسگری (دانشجو) - تهران
٣٨.احسان ثابت - تهران
٣۹.رسول بداقی (فعال صنفی) - تهران
۴۰.علیرضا فیروزی (فعال دانشجویی) - تهران
۴۱.رضا اکوانیان (وبلاگ نویس) - یاسوج
 

بنا به گزارشات رسیده از میان بازداشت شدگان مربوط به این سناریو در حال حاضر اعتصاب غذای : رسول بداقی (۶ فروردین ماه سال جاری)، ابوالفضل عابدینی (۱۱ اسفندماه ٨٨ – زمان بازداشت) و لاله حسن پور (۲۵ اسفندماه ٨٨ – زمان بازداشت) محرز شده است.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران طی گزارشات و اطلاعیه های آتی به جزئیات بیشتری از سناریوی جاری و وضعیت افراد بازداشت شده که تنها به جرم فعالیت های انسان دوستانه در معرض خطر قرار گرفته اند خواهد پرداخت
 

9 فروردین - بی بی سی + ریا نووستی
  

9 فروردین-ایسنا
 
فرمانده نيروی دريايی سپاه: نافرمانی مدني، استراتژی جديد جنگ نرم است
  
ايسنا:فرمانده نيروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور در بين مردم بازديدکننده از يادمان والفجر هشت اروندکنار، استراتژی جنگ جديد جنگ نرم را نافرمانی مدنی دانست و به هوشياری مردم تاکيد کرد.

 

به گزارش ايسنا، سردار صفاری که در جمع زائران اردبيلی سخن مي‌گفت، با اشاره به تهديدهای جديد دشمنی در جبهه جنگ نرم افزود: دشمن از همان ابتدای خاتمه جنگ تحميلي، احساس کرد که ديگر نمي‌تواند از راه نظامی به سرزمين ما تجاوز کنند چون رزمندگان اسلام با خون خود انقلاب را بيمه کرده بودند.

 

وی ادامه داد: دشمن با استفاده از ابزار رسانه‌ای و تبليغاتی جنگ نرم را بر ضد کشور آغاز کرد ولی با هوشياری و در صحنه بودن مردم، به اهداف خود در جنگ رسانه‌ای نرسيد سپس در فاز دوم جنگ نرم شروع به تحريک سياسيون برای نافرمانی مدنی کرد ولی اين بار هم، با درايت مقام معظم رهبري، اين توطئه خنثی شد.

 

فرمانده نيروی دريايی سپاه در ادامه گفت: استراتژی نفوذ در حکومت به عنوان استراتژی جديد جنگ نرم آغاز شده است که به لطف خداوند دست دشمن در اين زمينه برای همگان رو شد. تمامی اين پيروزي‌ها به واسطه خون پاک شهيدان به دست آمد و اجازه لطمه زدن به ايران اسلامی را به آنها نداد.

 

سردار صفاری در پايان از مردم خواست تا با تبعيت از ولايت و افزايش بصيرت مردمی بتوانند راه را بر دشمن سد کنند چون جمهوری اسلامی متعلق به خود مردم است و مدافعان اصلی آن خود مردم هستند
  
9 فروردین- کلمه
 
وضعيت نامناسب مهدی محموديان، روزنامه نگار بازداشتی در اوين
 

محموديان به شدت از مشکل تنفسی رنج می برد. بعد از اين ماجرا خانواده ايشان به مسئولين قضايی مراجعه کرده اند اما تاکنون پاسخی به آنها داده نشده است. مادر ايشان از همه دوستان برای سلامتی فرزندش التماس دعا دارند.

  

کلمه: مهدی محموديان روزنامه نگار و عضو جبهه مشارکت ايران اسلامی وضعيت جسمانی مناسبی در زندان اوين ندارد.

 

به گزارش خبرنگار کلمه، وی اخيرا با خانواده خود تماس تلفنی داشت و از بی توجهی مسئولان زندان به سلامت خود گلايه می کرد.

 اين روزنامه نگار و فعال حقوق بشر هفته گذشته در زندان اوين بيهوش شده است .او دو ماه پيش به عفونت ريوی مبتلا شد اما ماموران زندان با وجود آگاهی از اين موضوع او را با لباس غير کافی در هوای سرد نگه داشتند.

 

محموديان به شدت از مشکل تنفسی رنج می برد. بعد از اين ماجرا خانواده ايشان به مسئولين قضايی مراجعه کرده اند اما تاکنون پاسخی به آنها داده نشده است. مادر ايشان از همه دوستان برای سلامتی فرزندش التماس دعا دارند.

 

محموديان ۷ ماه است که در زندان اوين به سر می برد و به تازگی موفق شد دختر خردسال خود را ملاقات کند.

 

اين روزنامه نگار بنا به وظيفه تعريف شده اطلاع رسانی و روزنامه نگاری در تمام دنيا از جمله افرادی بود که با نوشتن مطالبی درباره بازداشگاه کهريزک انتقادهايی و افشاگری هايی را در اين باره مطرح کرد. او نخستين کسی است که دو سال قبل درباره اعمال روش های غيرانسانی و غيرقانونی با با متهمان در اين بازداشتگاه، اطلاع رسانی کرد
    

9 فروردین-سایت جهان
 
پارک ملی گلستان آماج طرح های جاده سازی وزارت راه و ترابری
 

پارک ملی گلستان که مهمترين کانون تنوع زيستی ايران به شمار می رود، اين روزها بار ديگر مورد مورد آماج طرح های جاده سازی وزارت راه و ترابری قرار گرفته است.

 
به گزارش سرويس جامعه جهان، تعريض جاده قديمی گلستان از 6 متر به 60 متر و تخريب جنگل ها و پوزه های سنگی اين پارک ملی و ذخيره گاه بيوسفری ثبت شده در يونسکو، آنهم در واپسين روزهای پايانی سال با سکوت پرسش برانگيز سازمان حفاظت محيط زيست مواجه شد!
 

همشهری در ويژه نامه نوروزی خود با انتشار اين خبر نوشته است: محمدی زاده که نخستين ماههای رياست خود بر سازمان محيط زيست را پشت سر می گذارد ،اين روزها به شدت مورد پرسش و پاسخ واقع شده که سازمان محيط زيست ايران را چه گذشته که اين چنين در برابر تخريب اين پارک قديمی سکوت اختيار کرده و هيچ يک از مديران و معاونان اين سازمان حتی حاضر به بازديد از مناطق تخريب شده نيستند!؟البته اين روزها استاندار گلستان برای اين پارک تصميم می گيرد و نکته مهم اين است که به توصيه استاندار گلستان ،حتی مديران سازمان حفاظت محيط زيست استان هم از مصاحبه منع شده اند!

اين پارک 90هزار هکتار وسعت دارد و بيش از 20درصد گونه های گياهی ايران و 40درصد گونه های جانوری کشور را در خود جای داده و اصلی ترين کانون تنوع زيستی ايران به شمار می رودکه شمار تنوع گونه ای آن حتی در مقايسه با کشورهايی همچون انگلستان و اتريش نيز بيشتر است
 
9 فروردین -مهر
 
اینترنت و رسانه‌های تصویری جای کتاب را گرفته اند، مهر
 
 محسن سلیمانی معتقد است رغبت عمومی به مرور به سمت تصویر و مطالعه اینترنتی تمایل پیدا کرده و همین امر باعث می شود هدیه ای به نام کتاب تنها در بین قشر خاصی مورد توجه باشد.

 

محسن سلیمانی نویسنده و مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر دیدگاه خود را درباره اینکه چگونه می شود کتاب را در سبد خرید نوروزی قرار داد و در تعطیلات نوروزی به مطالعه بیشتر پرداخت گفت: در دوره ما اینگونه بود که تعدادی کتاب در آستانه نوروز خریداری کرده و در تعطیلات می‌خواندیم. من هنوز هم به دوستانم توصیه می کنم کتابهای شاخص سال را اگر نخوانده اند در تعطیلات نوروز مطالعه کنند.

 

وی ادامه داد: ولی واقعیت این است که نوروز زمان ارتباطات و تعاملات اجتماعی است و به ویژه افراد متاهل بیشتر درگیر روابط اجتماعی و دید و بازدیدها شده و وقت آزاد کمتری دارند. مطالعه امری است که جنبه فردی آن بالا و نیاز به خلوتی دارد که اتفاقا در تعطیلات نوروزی کمتر مهیا می‌شود.

 

این مترجم تاکید کرد: شاید در طول سال راحت تر بتوان با برنامه ریزی به هدف مطالعه آزاد دست یافت البته قشر خاصی هستند که ارتباط محکمتری با کتاب و مساله کتابخوانی دارند که این قشر خاص قطعا از فرصت تعطیلات نوروزی هم بهره می برند.

 

سلیمانی دیدگاه خود را درباره اینکه چقدر از کتاب به عنوان یک هدیه استقبال می شود اینگونه بیان کرد: به اعتقاد من آن کتابهایی که جنبه تزئینی دارند بیشتر به عنوان هدیه رسمیت دارند ولی بازهم درباره آن قشر خاصی که از آن نام بردم مسئله فرق می کند و آنها از دریافت کتابهایی مطابق با سلیقه شان حتی اگر کتاب گرانقیمتی هم نباشد خوشنود می شوند.

 

مولف کتاب "رمان چیست؟" با اشاره به اینکه دانشجویان از جمله افرادی هستند که ارتباط صمیمی تری با کتاب دارند گفت: در کل در کشور ما کتاب کالایی هدیه ای نیست و حتی بیشتر کسانی که کتاب هدیه می دهند در کنار آن هدیه دیگری چون پول می گذارند چرا که کتاب را هدیه ای مستقل نمی‌دانند و این نگاه هم از سوی هدیه دهنده و هم هدیه گیرنده وجود دارد.

 

وی دلایل این امر را اینگونه برشمرد: در مقایسه کتاب و فیلم می توان گفت کتاب کالایی است که کارکرد فردی دارد ولی یک فیلم را می توان به طور گروهی دید و از آن لذت همزمان برد. کتاب با انزوای شخصی ارتباط دارد. همچنین جامعه و مردم چه در سطح جهانی و چه در ایران به سمت تصویر پیش می روند.

 

سلیمانی اضافه کرد: مردم این روزها بیشتر با تصویر فکر می کنند نه با کلمه. اگرچه اصل خواندن از بین نمی رود ولی شکل کتابی آن در حال تغییر است و بیشتر به سمت اینترنت و تصویر میل پیدا می کند بنابراین هدیه دادن کتاب برای افراد خاص معنا پیدا می کنند نه عامه مردم.

 

این نویسنده در پایان عنوان کرد: درباره کتابهای نفیس و گرانقیمت که بیشتر جنبه تزئینی دارند مساله کمی فرق می کند که درباره این نوع کتابها هم دیگر مساله خوانده شدن مطرح نیست
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